
روایـت 

تــهـران

   نام: درخت کاج 
   محدوده فراوانی: قصر دوشان تپه، شهرک راه آهن 
منطقه 22، میدان سعادت آباد، محله کاج منطقه  7و...
   ویژگی گونه: میوه  پرخاصیت چلغوز و ســر شار از 

ویتامین 

برای معرفی ویژگی درخــت کاج و اینکه چطور پای 
این درخت به تهران باز شــد بهتر اســت از ماجرای 
یک ميوه یا یک تحقير رایج شــروع کنيم »چلغوز«! 
چلغوزی که این روزها حتی قيمتــی ميليونی هم 
پيدا کرده است. اما اصل ماجرا اینجاست که چلغوز 
یک تحقير نيســت بلکه ميوه پرخاصيت و سودمند 
درخت کاج اســت. نام چلغوز از چهل غوزه به معنای 
چهل دانه مخروط کاج گرفته شده است. ميوه درخت 
کاج، درختی مخروطی که تنــه قهوه ای رنگی دارد، 
سرشــار از ویتامين های مختلف اســت. اما چه شد 
پای این درخت به تهران باز شد؟ بسياری زمان ورود 
این درخت به پایتخت را به دوره پهلوی اول نســبت 
می دهند. اما به گفته عليرضا زمانی، تهران پژوه، زمان 
کاشت درخت کاج در تهران به دوره قاجار می رسد و 
نمونه هایش در باغ ها و عمارت ها، خانه های بزرگان 
و اعيان و اشراف، عمارت عشــرت آباد و قصر دوشان 
تپه، وجود داشت. در دوره پهلوی هم بعد از تصویب 
ساخت بوستان های جنگلی پيرامون شهر تهران، با 
توجه به ویژگی درخت کاج که در چهارفصل هميشه 
سبز است و نيازی به آبياری چندان زیادی ندارد، این 
درخت در تپه های ماهور بوستان های جنگلی اطراف 
تهران کاشته شد.« این تهران پژوه درباره روند کاشت 
درخت کاج در دیگر محله های شهر تهران می گوید: 
»تقریباً از اوایل ســال های دهه50، وقتی بخشی از 
اراضی کن در اختيار شــرکت راه آهن قرار گرفت و 
در ادامه آن شهرک منطقه22شــکل گرفت، اهالی 
به صورت خودجوش در بلوار اصلی این شهرک شروع 
به کاشــت درخت کاج کردند و این بلوار تا سال ها به 
بلوار کاج معروف بود و امروز از آن به عنوان بلوار شهيد 
عليمرادی یاد می کنند. قبل از شکل گيری ميدان کاج 
در سعادت آباد هم باغی از درختان کاج قرار داشت و 
در آن محدوده فقط درخت کاج می کاشتند.« زمانی، 
درباره دیگر محله های تهران کــه نام آنها با کاج گره 
خورده هــم توضيح می دهــد: »در محدوده منطقه 
عشــرت آباد که امروز در منطقه7تهران قرار گرفته، 
باغ کاجی وجود داشت که علت نامگذاری محله کاج 
در این محدوده هم به حضور آن برمی گردد. اما یکی 
از معروف ترین کاج های تهــران دو درخت کاج حرم 
حضرت عبدالعظيم)ع( بود کــه لک لک ها روی آن 
آشيانه ساخته بودند و بســيار مورد توجه مردم قرار 

گرفته بود.«

   نام: درخت بید 
   محدوده فراوانی: دولاب، ونک، پونک و بوستان ها 

   ویژگی گونه: ضدافسردگی و درمان تب 

یکی از درخت های پرآوازه تهران که در ادبيات و اشــعار 
به ویژه شعرهای عاشقانه از آن زیاد یاد می شود، درخت 
بيد از نوع مجنون آن اســت. در دنيا بيــش از 400گونه 
متفاوت از بيد را داریم اما در تهران معروف ترین آنها که 
مورد اســتقبال عموم قرار گرفته بيد مجنون است. این 
درخت به دليل اینکه از شاخه های سر به زیر تشکيل شده 

به درخت بيد مجنون معروف است. 
براســاس نظریه کارشناسان، نشســتن زیر سایه این 
درخت، موجب تقویت اعصاب و رفع افسردگی می شود 

و همچنين خاصيت تب بری هم دارد. سابقه درخت بيد 
در تهران به وجود دو درخت بيد 800ساله در محله پونک 
می رسد. به گفته نصرالله حدادی، تهران پژوه، درخت بيد 
یکی از درختانی است که با آب و هوای تهران سازگاری و 
ریشه های تنومندی داشت و آب را خوب جذب می کرد. 
به همين دليل، مردم وقتی داخــل حياط خانه ها چاه 
می زدند در کنارش درخت بيد یــا چنار به دليل وجود 
ریشــه های قوی و بلند و همچنين قدرت جذب بالای 

آب می کاشتند.
اگر به تاریخ و اسامی محله های تهران سرک بکشيم حتما 
با یکی از محله های معروف شرق تهران باغچه بيدی که 
زمانی از اراضی دولاب محسوب می شد و با نام درخت بيد 
گره خورده است بر می خوریم.»سيد تقی هاشمی دولابی« 

از اهالی قدیمی محله دولاب درباره علت نامگذاری این 
محله تعریف می کند: »محــدوده باغچه بيدی جایی بود 
که آب هایی که از سمت شميران به مسير اراضی دولاب 
سرازیر می شدند آنجا جمع می شد. قناتی هم در آن وجود 
داشت. کشاورزان دولابی از این محدوده آب را برای زمين 
هایشان جمع و تقسيم می کردند و به مرور زمان در کنار 
این مسير درخت هایی کاشتند. این محدوده که ابتدا از آن 
به عنوان باغچه یاد می شد محل تجمع کشاورزان و اهالی 
دولاب برای جمع کردن آب بود. این گردهمایی ها نياز به 
جایی برای استراحت داشت و به همين دليل قهوه خانه ای 
در محدوده باغچه ســاختند تا اینکه از سوی دولت در 
این محدوده بوستانی ساخته شد که در آن درختان بيد 

کاشتند و ميان اهالی به باغچه بيدی معروف شد.« 

طبیب افسردگان و تب داران 

درختی که محصولش 
میلیونی است! 

    نام: درخت نارون
   موقعیت: وصفنارد، ونک و دارآباد

   ویژگــی: غیرمثمــر، مقــاوم در برابــر کم آبی و 
تصفیه کننده هوا

درخت نارون در ميان اهالی بلوک غار در تهران جایگاه 
خاص و ویژه ای داشت و بر همين اساس هم نام یکی از 
روستاها، برگرفته از درخت کهن این محدوده است. 
حتی قبل از اینکه تهران پایتخت شود، درخت نارون در 
گوشه و کنار این پهنه، جا خوش کرده بود. از دهه های 
20 و 30 در تهران بيشتر نارون پيوندی کاشته می شد. 
چون تهرانی ها دریافتند که دیگر خاک تهران، آب کم و 
هوای ناسالم، به درد چنارکاری نمی خورد و باید نارون 
پيوندی که مقاومتش در برابر ایــن مصایب بی نظير 
است، کاشته شود. عليرضا زمانی، تهران پژوه، درباره 
قدمت و کاشــت این درخت در تهران قدیم  می گوید: 
»در بلوک غار در منطقه 17امروزی، روستایی به نام 

وصفنارد وجود داشــت و علت وجه تسميه این محله 
هم به درخت نارونــی برمی گردد کــه اهالی دور آن 
می نشستند و گپ می زدند. اهالی این قلعه تا ساليان 
سال خاطرات بســياری از این نارون داشتند و معتقد 
بودند این درخت همان نارونی اســت که با آن تابوت 
رستم، قهرمان شاهنامه را ســاختند. به گفته اهالی، 
این درخت نارون زیبا و بزرگ، روبه روی مسجد اعظم 
وصفنارد قرار داشــت، ولی در نهایت به سرنوشــت 
بسياری از چنارهای تهران گرفتار شد و از بين رفت. 
علاوه بر ایــن درخت، نارون های فــراوان دیگری هم 
در محدوده امامزاده زید)ع( که اکنون در ضلع غربی 
بزرگراه شهيد آیت الله سعيدی واقع شده، کاشته شده 
بود. قبل از ساخت این بزرگراه، این محدوده هم جزوی 
از وصفنارد به شمار می رفت.« همچنين از محله های 
شمال تهران، دارآباد )خيابان شهيد پورابتهاج فعلی( 
و ونک هم از درختان سرسبز نارون پر بود. تعداد این 
درختان آنقدر زیاد بود که دالانی از شاخ و برگ درست 

شــده و یک جوی آب که از کوه های دارآباد به پایين 
سرازیر بود از پای درختان می گذشت. در دهه 30 جاده 
اصلی محله دارآباد برای سهولت در رفت وآمد آسفالت 
شد. در سال های پایانی دهه50 قهوه خانه ای هم کنار 
قدیمی ترین و بزرگ ترین درخت نارون ساخته شد که 
پاتوقی برای دورهمی های جوانان محل بود. اما در دهه 
70 همه درختان نارون قدیمی را برای تعریض خيابان 
دارآباد قطع کردند و قهوه خانه هم جمع شــد. اگرچه 
درباره علت نامگذاری محله ونک روایت های مختلفی 
وجود دارد، اما یکی از این روایت ها نام محله ونک را به 
شــمار زیاد درختان ون در این محله نسبت می دهد. 
زمانی درباره این روایت می گوید: »درختان ون یا همان 
زبان گنجشک که اکنون در باغ مستوفی ده ونک دیده 
می شوند از آخرین بازماندگان این درختان در محله 
ونک است. مهم ترین ون هم در حياط بقعه قاضی الصابر 
وجود داشت؛ این درخت کهن و قطور در ميان اهالی 

ده ونک مورد احترام بود.«

مسیر سبز بلوک غار تا بقعه قاضی الصابر 


